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١ 
  

  
ھنوز تا تکميل فھرست اين تجارب، راه .  اجتماعی را ايجاد کردۀ عظيمی از تجربۀ، ذخير١٩٦٨ِموج انقلابی می 

 عمل، و ھمچنين ۀھا، صور چندگان ای تاريخی از انرژی خلاق توده حرکت پرشتاب به سوی مرحله. بسياری مانده است

.  اصلی اين موج قلمداد کردۀتوان به درستی مشخص ھای مبتکرانه و جسورانه در نبرد برای سوسياليسم را می نوآوری

تواند خود را به  ری از ثمرات آن است که میگي سازی مذکور و بھره جنبش انقلابی کارگران تنھا با ياری جستن از ذخيره

 ١٩٦٨ِنحوی کارآمد برای به انجام رساندن آن رسالتی تجھيز نمايد که امکان و ضرورتش به صورت توأمان توسط می 

 اروپای غربی ۀيافت به اثبات رسيد؛ اين رسالت ھمانا پيروزی انقلاب سوسياليستی در کشورھای به لحاظ صنعتی توسعه

  .است

. ِژی سوسياليستی نوين در اروپا در جريان استيای بسيار جذاب در باب تعريف يک سترات ھاست که مناقشه سال

ھا ھمچنين افرادی را که  اين پرسش. ھای جديد را نيز پيش کشيده است ، بخش اعظمی از پرسش١٩٦٨ِرويدادھای می 

 خود در بحث شرکت کنند، حتی ۀسازد تا به نوب دار مینمودند، وا  مزبور اجتناب میۀتا پيش از اين از ورود به مناقش
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 ما ۀبنابراين وظيف. اگر اين مشارکت با ھدفی جز تحريف و دستکاری وقايع تاريخی مورد بحث صورت نپذيرفته باشد

  . است١٩٦٨ِ میۀھا در پرتو تجرب در حال حاضر، واکاوی موضوعات محوری اين مباحثه و بررسی آن

   کارگر غربیۀِی و امکانات عينی کنش انقلابی به دست طبقدار سرمايه- نو .١

شود  ھا و حتی برخی از نويسندگانی نيز بازگو می دموکرات ًی که بعضا توسط سوسيالئی بورژوائ خلاف اصول اسطوره

 تعارضات ای از رفع داری به اندازه سرمايه-  نشان داد که نو١٩٦٨ِبودن دارند، موج انقلابی می که ادعای مارکسيست

ًاجتماعی و اقتصادی ذاتی سيستم عاجز است که عملا نمی ِ تحت تملکش از بروز ھرگونه کنش جمعی ۀتواند در محدود ِ
  .انقلابی جلوگيری نمايد

بدون توجه به وجود . رود داری به شمار می سرمايه- مستقيم تعارضات موجود در نوۀ نتيج١٩٦٨ِدر واقع، مبارزات می

 زندگی پرولتاريا است، تمامی اين ۀ عميق و مھارنشدنی در ميان کارگران که ناشی از واقعيت ھرروزنوعی نارضايتی

 جمعی؛ اعتصابی عمومی با حضور ده ميليون کارگر و اشغال ۀ اعم از فوران خشونت بار مبارز–رويدادھا 

   فھم–) »جديد«و » قديمی«اعم از ( متوسط ۀھا؛ گسترش جنبش به بسياری از اقشار پيرامونی پرولتاريا و طبق کارخانه

 سال گذشته چشمشان را کور کرده بود، به اين ١٥کسانی که استانداردھای زندگی در طول . ناپذير باقی خواھد ماند

شتاب يافته است که ) »رشد اقتصادی«ھای  يعنی دوره(ھای گسترش نيروھای توليد  ًحقيقت پی نبردند که اتفاقا در دوره

ھا   آن]١[.شود يا نيازھای جديدی پيدا کرده و در نتيجه شکاف ميان نيازھا و قدرت خريدش بيشتر و بيشتر میپرولتار

ھمچنين درنيافتند که گرچه استاندارد زندگی، مھارت فنی و فرھنگ کارگران بھبود يافته است، اما فقدان آزادی و 

ناپذيرتر را بر  برابری اجتماعی در محل کار و بيگانگی تشديديافته در بطن نيروھای توليد، فشاری مضاعف و تحمل

  .سازد  پرولتاريا وارد میۀدگر

بار   ً نوسانات اقتصادی و ثانيا، فقدان نوعی بحران اقتصادی فاجعهۀداری در کاھش نسبی دامن سرمايه-ی نوئًاولا، توانا

را از ديد » رکود«اش در جلوگيری از  یئداری بتواند عدم توانا سرمايه-، موجب شد تا نو) رخ داد١٩٢٩نظير آنچه در (

و در ( طولانی رشد اقتصادی غرب پس از جنگ جھانی دوم ۀتعارضاتی که مرحل. از ناظران پنھان سازدبسياری 

، ضرورت تضمين رشد نرخ تورم و ئینشدنی ميان از سو را متزلزل ساخت؛ تضاد حل) امريکا، از آغاز جنگ به بعد

ی، و ھمچنين سير ئ ال نرخ انقباض پولی دورهالمللی کمابيش ثابت در قب از سوی ديگر، ضرورت تأکيد بر نظام پولی بين

.  دانست١٩٦٨ِتوان از جمله علل اساسی می غربی به سوی رکودی فراگير را می] اقتصاد[تدريجی بيش از پيش آشکار 

له أقدر کافی گويای اين مس ، به)بالاخص در ميان جوانان(و بازگشت بيکاری گسترده » ھا طرح تثبيت قيمت«نتايج 

توان به تأثيرات بحران ساختاری در اين  کارگران در بعضی نواحی، می» راديکاليزه شدن«يگر عوامل از د. ھستند

  .است» نازر-سنت«و » نانت «حریب سازی نيروی ھايش، صنايع کشتی ترين نمونه ھا اشاره کرد که يکی از فاحش بخش

و تحت تسلط » ازمدافتاده«ری با ساختارھای  در کشو١٩٦٨توجه به اين حقيقت نيز بسيار واجد اھميت است که بحران 

کشوری . داری بود سرمايه-عکس، درکشوری اتفاق افتاد که الگوی نو هًمنسوخ شده رخ نداد، بلکه دقيقا ب» اقتصاد آزاد«

را در اختيار » بخش ملی شده«شد؛ و پوياترين  داری، سرمشق محسوب می سرمايه-ھايش برای نو که طرح و برنامه

-ی که نوناتواني. کردند معرفی می»  دولتۀداران بخش سرمايه«عنوان  ی بسياری از تحليلگران، بهداشت که حت

  .اش از خود نشان داد، در بلند مدت، اھميتی بيش از پيش فراگير يافت ل تعارضات اجتماعیوداری در کنتر سرمايه

داری در ارضای  سرمايه-ِ ھمين ناتوانی نوِ مستقيمۀ ايفا گشت، نتيجئینقش چاشنی انفجار که توسط جنبش دانشجو

اين نيازھا، از استاندارد زندگی متوسط و يا از ضرورتی .  جوان متمايل به دانشگاه در تمام سطوح بودۀنيازھای تود

در اين ناتوانی . ِعنوان پيامد انقلاب صنعتی سوم، خواستار بازتوليد انبوه کارگران ھرچه ماھرتر بود شد که به ناشی می
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ھا،  ھا، منازل مسکونی، رستوران ھا، آزمايشگاه ساختمان(سطح زيربنای مادی : سطوح مختلفی برملا گشت

» موقعيت« دانشگاه؛ سطح محتوای دروس دانشگاھی؛ سطح ۀ؛ سطح ساختار اقتدارگرايان)ھا پرداخت ھا، پيش ھزينه کمک

شان را  کرد تا تحصيلات ھا را مجبور می وزشی آنالتحصيلان و ھمچنين کسانی که نظام آم بازار کار برای فارغ

 مستقيم آن محسوب ۀ نتيج١٩٦٨ِ که انفجار می– را ئیھمچنين، وقوع بحران در دانشگاه بورژوا. کاره رھا سازند نيمه

  . دانستئی بورژواۀداری و جامع سرمايه-ای از بحران موجود در بطن نو طور کلی، جنبه  بهدباي  می–شود  می

داری انجاميد که به دليل  سرمايه- تدريجی اقتصاد نوتغيير ھمان سيستمی به ۀِناپذيری فزايند  آخر، تصلب و انعطافدست

 ]٢[.اجتماعی، به ميزان زيادی در تشديد اين تعارضات دست داشت- کمابيش طولانی مدت تعارضات اقتصادیکنترول

عی، سازی مشکلات اقتصادی و مطالبات اجتما ريزی اقتصادی و جھانی ايم که گرايش به برنامه ًغالبا خاطرنشان ساخته

ِشود، بلکه در نيازھای ذاتی اقتصاد  ھای خاص اين يا آن بخش از بورژوازی ناشی نمی ًصرفا از طرح و برنامه
، » ثابتۀسرماي «ۀ و فرو افتادن به درون چرخھای تکنولوژيک شتاب نوآوری. دارد زمان ما ريشه ۀداران سرمايه

ھا را محاسبه  ھا و افت قيمت گذاری ھا پيش، سرمايه بيشتر و از سالسازد تا با دقت ھرچه  بورژوازی اعظم را وادار می

ريزی شده، به  ِگذاری از پيش برنامه صحبت از افت قيمت و سرمايه. گذار خويش بدل گردد وسيله به سرمايه نمايد تا بدين

 از قبيل ئیردھا آغازين شگۀانجامد که سرچشم می» نرخ کار«ريزی شده و در نتيجه  ھای برنامه بحث از نرخ

ًو ساير تمھيداتی است که صرفا خواستار از بين بردن امکان ھرگونه » اقتصاد عملی«، »ِسياستگذاری درآمدھا«

  .باشند  اعظم میۀِ الگوی تقسيم درآمد ملی مدنظر سرمايتغييرعمليات صنعتی متعارف با ھدف 

ر تجارت سنتی نه قادر به متوقف ساختن فعاليت قوانين حاکم بر موجود د» ئیگرا اتحاديه «ۀِاما اين از کارافتادگی فزايند

اين نارضايتی، در بلند مدت، مبارزات کارگران . ھا را فرونشاند تواند نارضايتی رو به افزايش توده بازار است و نه می

 گمانش در طول ّکوشد طی چند ھفته ھر آنچه به دھد، چرا که پرولتاريا می تر سوق می را به سوی وضعيتی انفجاری

شوند، و  ھرچه از تعدد اعتصابات کاسته شود، بيشتر به خشونت متمايل می. بازپس گيرد ،ساليان متمادی از دست داده 

 اعظم را به ۀ تنھا راه اجتناب از تحولات مذبور که سرماي]٣[.گردند به نحوی فزاينده، به اعتصاباتی آشوبگرانه بدل می

) ھمانند يونان و اسپانيا(ی باز دھند، عبور مستقيم از يک دولت نيرومند به يک ديکتاتور شدت مورد تھديد قرار می

ھای کارگری از آغاز به شدت دچار  که توده  که ناممکن است، مگر اين–اما حتی در صورت وقوع اين پيشامد . است

 کنترولاقتصادی را در بلندمدت -توان تعارضات اجتماعی  باز ھم نمی–خوردگی و دلسردی شده باشند  حس شکست

 حتی ئیھا  منجر به بازتوليد موقعيتئیب اخير اسپانيا نشان داد، چنين رويکردھاگونه که انقلا کرد، بلکه ھمان

  .شوند داری می تر و تھديدآميزتر برای سرمايه انفجاری

  شناسی انقلاب در کشورھای امپرياليستی ريخت .٢

ت و چپ به منظور ، تحليلگران ھر دو جناح راس»گرا  مصرفۀجامع«داری و  سرمايه-رغم تمام منافع برآمده از نو علی

ًکه آيا وقوع يک انقلاب سوسياليستی در اروپای غربی ممکن است يا خير، معمولا و از روی عادت، به  پی بردن به اين

ھای فرانسه و ايتاليا که   يوگسلاوی؛ و انقلابۀانقلاب پيروزمندان (١٩٤٤-٤٥يا ) لماناانقلاب  (١٩١٨ھای  نمونه

ھای چريکی و پارتيزانی اشاره  ، و يا حتی به فعاليت) شکست خوردند١٩١٨لمان اشان با  رغم شرايط مشابه علی

 اقتصادی يا نظامی، انتظاری جز ۀًبه زعم گروه نخست يعنی راستگرايان، مسلما در نبود نوعی فاجع. کنند می

ھای انقلابی  يز امکان ناآرامیپردازانه است؛ و در نظر گروه دوم ن ً کارگر، کاملا خيالۀطلبانه از طبق ھای اصلاح واکنش

 گروه نخست، انقلاب ۀبه عبارت ديگر، به عقيد. بار وابسته است ھای فاجعه کارگران در حال حاضر به ظھور بحران
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»  نوين١٩٢٩«يک ) یِئ ّتا حد زيادی اسطوره (ۀنظر گروه دوم، انقلاب به لحظ ًقطعا در حال ناممکن شدن است؛ و به

  .شود حواله می

تمل است، ام تا با اشاره به نوع متفاوتی از انقلاب که در اروپای غربی ممکن و مح  شصت تاکنون، کوشيدهۀآغاز دھاز 

خواھم که به خوانندگانم يادداشتی را يادآوری کنم که در  اجازه می. ی فوق واکنش نشان دھمئ نظريات کليشه نسبت به 

  :ام  در اين خصوص نگاشته١٩٦٥آغاز 

ھای نارضايتی کارگران  ًداری عملا از پايان دادن به ريشه سرمايه- ام که نو  چگونگی اين امر را نشان دادهمن در بالا«

 و حتی شايد –ًباشد و به ھمين دليل اقدام به راه انداختن مبارزات پرتوان و تأثيرگذار، ھنوز کاملا ممکن  عاجز می

که در  ای مرفه، سيمای انقلابی به خود بگيرد؟ يا اين ر بستر جامعهتواند د اما آيا اين مبارزات می.  است–الوقوع  قريب

ًفضای سعادت و آسايش نسبتا عمومی، لزوما به اھداف اصلاح   .شود ِ صرف محدود میۀطلبان ً

اگر ايراد فوق تنھا قصد بيان اين . له نگريستأ با دقت بيشتری به مسدباي پيش از پاسخ گفتن به ايراد مزبور، نخست می

- ٤٥لمان يا انقلاب ا ١٩١٨مطلب را داشته باشد که در فضای فعلی اقتصادی، روند تحول اقتصاد به تکرار انقلاب 

 يوگسلاوی نخواھد انجاميد، چيزی بيش از توضيح واضحات نيست؛ و ما پيشتر آن را پذيرفته و در فرضيات ١٩٤١

توان به کمک  سازد که آيا تنھا می ش اصلی رھنمون میحال، ھمين نکته ما را به اين پرس. مان به حساب آورديم ۀاولي

بار  داری را سرنگون ساخت؟ آيا برای وقوع انقلاب، اوضاع و احوال فاجعه ھای خاص از انقلاب، سرمايه اين شيوه

ن توان بدا  تاريخی متفاوتی وجود دارد که میۀدر اين زمينه، نمون. ھا منفی است ضروری است؟ پاسخ من به اين پرسش

 که توانست تا حدی يمجتر، در بل و در مقياسی کوچک( در فرانسه ١٩٣٦ ونجاستناد نمود؛ يعنی اعتصاب سراسری 

  ). را ايجاد نمايد١٩٣٦وضعيتی مشابه اعتصاب سراسری 

 ۀجامع«داری يا  سرمايه- يعنی وفور ثروت نو–ًکاملا ممکن است که در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد جھانی 

مانند (ھای اجتماعی، سياسی، اقتصادی يا حتی نظامی  ای از بحران  گستردهۀ کارگران به دليل مجموع–» اگر مصرف

ّسياستگذاری مربوط به درآمدھا، تثبيت دستمزدھا؛ تمھيدات ضد اتحاديه ھای پولی  ؛ رکود، بحرانئیی، اقتدارگرائ ِ

  ھای نظامی امپرياليستی، به ضات امپرياليستی، پيمان و تعرئی عليه پرخاشجوھای اعتراضی نشده؛ جنبش بينی پيش

و به محض راديکال شدن . بيش از پيش راديکال شوند)  و غيرهئیھای کذا ی نظامی در جنگئ ھای ھسته کارگيری سلاح

، دارانه ّ اصلاحات ساختاری ضد سرمايهۀشان به برنام دارتری را با ھدف پيوند زدن مطالبات فوری نيز حملات دامنه

ًراه بيندازند؛ تا نھايتا به اعتصاب عمومی ختم شود که منجر به سرنگونی رژيم و يا ايجاد شکلی از دوگانگی قدرت  به

  ]٤[».گردد

ی که ای آن است که مدل بحران انقلابيقول فوق، گوي در ھر صورت نقل. خواھم قول طولانی عذر می بابت ذکر اين نقل

ای نامحتمل و استثنائی درنظر  بايست آن را پديده پذير بوده و به ھيچ وجه نمی بينی  شيوع يافت، در کل پيش١٩٦٨ِدر می

 البته به – بودند ئیھای سوسياليستی و کمونيستی واجد اين توانا سازد که سازمان قول ھمچنين روشن می گرفت؛ اين نقل

ھا پيش، خود را به   که از سال–داری  سرمايه-شان و يا توانشان در دريافتن تعارضات بنيادين نو شرط خواست رھبران

  .طلوب برای اين مدل از انقلاب تجھيز نمايندًنحوی کاملا م

مبر  قبلی از آن بوديم؛ يعنی دسۀپذير بود، چون ما پيشتر شاھد دو نمون بينی اين مدل از ناآرامی تا حدود زيادی پيش

ه ماند ک  نمی ، ديگر شکی باقی١٩٦٨ِپس از می .  در يونان١٩٦٥ تا جولای ونج و يمج در بل١٩٦٢ نوریج تا ١٩٦١

يعنی اين فرض که ھيچ جنگ (کردند  ھای انقلابی ممکن در غرب اخذ می اين رويدادھا صورت خود را از بحران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

و » متعارف«به بيان ديگر، يک اعتصاب جمعی از اھداف ).  بنيادينی در وضعيت اقتصادی وجود نداردتغييرجھانی يا 

  .درو داری فراتر می  سرمايهۀھای نھادی دولت و جامع چارچوب

-ژی ضديسترات» محورھای اصلی«المللی در خصوص  شده در جنبش سوسياليسم بين  مطرحۀبا توجه به مناقش

سی اجمالی از شنا  مکملی را به منظور دست يافتن به نوعی ريختی اجزا١٩٦٨ِداری در اروپا، رويدادھای می  سرمايه

  .دھند دست می رديم، به در اروپای غربی آغاز ک١٩٦٥ی که ما از انقلاب سوسياليستي

 به کنشی جمعی خصلتی – بودند  ھا بر آن سرپوش گذاشته  که مدت–داری  سرمايه- زمانی که تعارضات نوءدر ابتدا

» آميز در کمال آرامش فرآيند اعتصاب مسالمت«اندک از قالب يک  انفجاری بخشيد، اعتصاب جمعی يا سراسری اندک

ھا، پيدايش   اين وقايع، اشغال کارخانهۀاز جمل. ختلف کنش سوق پيدا کردفراتر رفته و به ترکيب کردن اشکال م

ھای خيابانی که به  کننده، تظاھرات ھای فوری نسبت به ھرگونه خشونت سرکوب تر و شديدتر، واکنش اعتصابات وسيع

  .اند توجهھا، بيش از ھمه درخور   سنگربندیئیزدوخورد با نيروھای سرکوبگر تبديل شده بود، و حتی برپا

شدن صور کنش، و اعتبار بخشيدن به  ناپذير اين راديکال ھای خودجوش و اجتناب به منظور پنھان کردن سرچشمه

  »شود بار به نفع گليسم تمام می ھای خشونت ايجاد درگيری«انگيز محرکان جناح چپ با اين مضمون که  نظريات نفرت

 ئیھا راتشوند که چنين تظاھ طلبان از ھر طيف، مجبور به ناديده گرفتن اين حقيقت می اصلاح- طلبان و نو ، اصلاح]٥[

در » گيومن«ِھای خيابانی در ھنو، حمله به پاسگاه  سنگربندی (يمج بل١٩٦٠-٦١پيشتر و در طی اعتصاب سراسری 

نيز به وقوع پيوست؛ البته کارگران جوان، شکل کنش فوق را طی اعتصابات در مانس، کائن، مولھاوس، ) »ژئيل«

ژگون ساختند؛ اين نوع از راديکال شدن کارگران جوان، با ، از اساس وا١٩٦٧ ۀبزانسون و ھرجای ديگر در فرانس

به بيان ديگر، ما . لمان غربی ھمراه شده بوداو حتی در ) تريست و تورين(ظھور مجدد اشکال مشابه کنش در ايتاليا 

، به اين حقيقت اذعان کنيم »المللی  بينۀتوطئ« در باب نوعی ]I[»پومپيدو«انگيز   بدون پشتيبانی از نظريات رقتدباي می

جای  ی است که ما، بهدجوش بوده و ناشی از عوامل عينيً جمعی، کاملا خوۀ جھت اتخاذشده از سوی مبارزتغييرکه 

ھا  آندباي ی، میئ کنندگان افسانه ن، يا نقش تحريک دانشجويان، عدم بلوغ سياسی جوانائیسرزنش خصلت خرده بورژوا

  .مئيرا آشکار نما

ً سريعا به سوی دباي  طبقاتی، میۀکال شدن مبارزھم اکنون ديگر فھم اين حقيقت چندان دشوار نيست که چرا ھرگونه رادي

ِدر طول دو دھه، ما شاھد تقويت مستمر سازوکار سرکوب . بار با نيروھای سرکوبگر سوق پيدا کند  خشونتۀنوعی مقابل
و ابزارھای قانونی متعددی بوديم که از عمليات اعتصابی و تظاھرات کارگران در اروپای غربی ممانعت به عمل 

اگرچه کارگران در شرايط عادی قادر به شورش عليه اين لوازم سرکوبگر نبودند، اما در طی يک اعتصاب . آوردند می

سازد که  ناگاه کارگران را از قدرت عظيمی آگاه می کند، چرا که اعتصابات عمومی به  میتغييرکلی  جمعی، وضعيت به

اگاه و به نحوی خودجوش دريافتند که نظام موجود، نظامی در حقيقت کارگران به ن. ھا وجود دارد در کنش جمعی آن

ھا به اين حقيقت پی بردند  آن.  پرولتاريا را سرکوب نمايدئی است که بنا دارد تا ھرگونه مبارزه با ھدف رھائیبورژوا

 بينجامد؛ و ھمچنين اعتبار ساختن بيش از پيش محافظان و مدافعان اين نظام به نتيجه تواند بدون بی  مذکور نمیۀکه مبارز

شان ابداع شده،  شان و به منظور سرکوب نھضت ی پايبند بمانند که توسط دشمنانئ که اگر کارگران به قوانين بازدريافتند

  .ثمر خواھد بود اين مبارزه تا ابد بی

، تنھا اقليت شود که در مراحل آغازين جنبش کارگران تحليل فوق به ھيچ وجه توسط حقايقی از اين دست تضعيف نمی

که اين تنھا کارگران جوان بودند که بيشترين  کوچکی از کارگران جوان طرفدار اين روش مبارزاتی بودند؛ يا اين

ھای دانشجويان از خود نشان دادند؛ يا اين حقيقت که  سازی خودجوش با سنگربندی وجوش را برای نوعی يکسان جنب
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ترين شکل نسبت به تحريکات نيروھای سرکوبگر  ان بودند که به قاطعانهسُشو، نيز از اين کارگران جو-در فلن و پژو

 نوين کنش لکوشد تا اشکا ًدر ھر موج انقلابی، ھمواره اقليت نسبتا کوچکی وجود دارد که می. واکنش نشان دادند

ِ آنارشيستی ۀنظري« بھتر بود به جای استھزای ]II[»حزب کمونيست فرانسه«رھبران . کار ببندد را به» راديکال«
ھا و  وه، ناکامیعلا  به]٦[.ًدند که لنين دقيقا در ھمين خصوص گفته بودکر ، مطلبی را مطالعه می»ھای فعال اقليت

آميز و  راه مسالمت«وقفه به نفع  ِ ايدئولوژيک ناشی از تبليغات بی ھای گذشته و ھمچنين بدقوارگی سرخوردگی

  .کنند شان می ترھای ، به صراحت تقصير را بيش از نسل جوان، متوجه بزرگ»پارلمانی

  ادامه دارد

  

  :ھا يادداشت

]I[ . Georges Jean Raymond Pompidou ِدر طی بحران می . وزير فرانسه بود  نخست١٩٦٨ تا ١٩٦٢، از
، پس از استعفای ١٩٦٩وجود آمد، اما در سال  به) جمھور وقت فرانسه رئيس( اختلاف نظراتی ميان وی و دوگل ١٩٦٨

  .، در ھمين سمت باقی ماند١٩٧٤جمھور فرانسه شد و تا آخر عمر، يعنی  ومپيدو رئيس، پئیدوگل به دليل رسوا

]II[ . PCF )Parti Communiste Francais ( حزبی سياسی در فرانسه که طرفدار : »حزب کمونيست فرانسه«يا

 ايجاد شد که از انقلاب بلشويکی در روسيه حمايت SFIO توسط اعضای ١٩٢٠اين حزب در . است» کمونيسم«اصول 

 از اعتصابات ءابتدا» حزب کمونيست فرانسه«، ١٩٦٨ِھای می   طی رويداددر. کرده و مخالف جنگ جھانی دوم بودند

پرداخت و خواستار پايان اعتصابات و »  انقلابیئیجنبش دانشجو«عمومی حمايت کرد، اما بعد از آن به مخالفت با 

ست گاکی در  حمايتش از تھاجم شوروی به چکسلواۀواسط اين حزب ھمچنين به. شد» دوگل«برگزاری انتخابات توسط 

  .گرايان قرار گرفت ، مورد انتقاد بسياری از چپ١٩٦٨

ً، بيش از عناصر صرفا اند ی که درون ارزش نيروی کار ادغام شده»تاريخی«اش، عناصر  تعبير مارکسیبه  . ]١[

توانند  در نتيجه، دستمزدھای واقعی حتی زمانی که در حال افزايش ھستند، می. ، متمايل به افزايش ھستندزيولوژيکف

  .ز پيش به زير اين سقوط کنندبيش ا

کنند که به  ِی انفجار می را حذف نيروھای واسط ميان صاحبان قدرت و مردم معرفی میئ ل ريشهاغلب يکی از عل . ]٢[

 ۀمنزل  اين رويدادھا را نه بهدباي که می رخ داد؛ در حالی]  زعامت دوگل در فرانسهۀاشاره به دور[ ظھور گليسم ۀواسط

  .طور کلی درنظر گرفت داری به سرمايه- نوعی و عمومی نوۀعنوان نمون  فرانسوی عجيب و غريب، بلکه بهۀنوعی پديد

 تعداد ۀسابق توان افزايش بی  بارز آن سال را میۀنشان. ، شاھدی بر اين مدعا است١٩٦٧لمان غربی در ا ۀنمون . ]٣[

، با »ھسه«سازی   سال، يعنی اعتصاب کارگران لاستيک ترين اعتصاب رسمی در آن مھم. اعتصابات آشوبگرانه دانست

  .اعتصابی آشوبگرانه آغاز گشت

، صص ١٠  ۀ، شمارالملل سوسياليست بين ۀ، مجل»ی سوسياليستی برای اروپای غربیئژيسترات«: ارنست مندل . ]٤[

٤٤١ – ٤٤٠  

 مرکزی حزب کمونيست فرانسه ۀ، والدک روشه در گزارشش به کميت١٩٦٨در تاريخ ھشتم و نھم جولای  . ]٥[

اقتدارگرايان و ھای دموکراتيک در برابر   ديگر ما، دفاع از آزادیۀوظيف«، ادعا کرد که )١٩٦٨ جولای ١٠، اومانيته(

تنھا ھيچ  پس چگونه بود که حزب کمونيست فرانسه نه. »شوند تر میروز نيرومند به ی است که روزگرايشات فاشيستي

چپ تندرو انجام نداد، بلکه حتی با برگزاری سخنرانی - ھای جناح ِاعتراضی نسبت به غيرقانونی اعلام کردن سازمان

ق را در اختيار ھای فو  غيرقانونی اعلام کردن سازمانۀ، بھان»گايشمار«نظاميان مسلح  علنی در دفاع از اقتدار شبه
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کند که تنھا زمانی   کارگر اثبات میۀ تاريخی جنبش دموکراتيک طبقۀدولت قرار داد؟ اين در حالی است که تجرب

در . توان در برابر يک سرکوب مقاومت کرد که بتوان رويکرد چپ تندرو را به کل جنبش چپ تعميم داد می

لمان فرصتی يافتند تا به اين بھانه که سرکوب اھای  دموکرات- لھا، رھبران سوسيا ھای کار اجباری نازی اردوگاه

  .بينديشند» کمونيستی-پذيرش معيارھای ضد«ًفاشيستی عينا ناشی از خشونت کمونيستی است، در باب ديدگاه سياسی 

شد  آميز بود، که تنھا شکلی از مبارزه محسوب می مبر مسکو، اعتصاب و تظاھرات مسالمتقالب اصلی جنبش دس . ]٦[

مبر مسکو حال، اعتصاب دس اما، با اين. رندد بخش فعال آن را برعھده بگيتوانستن که اکثريت قريب به اتفاق کارگران می

عنوان يک شکل مستقل و بارز مبارزه، ديگر منسوخ شده  به روشنی نشانگر اين حقيقت است که اعتصاب عمومی، به

به والاترين شکل ناپذير  گسيخته و مقاومت  عنانئیھا گريخته و با نيرو که جنبش ديگر از اين محدوديت است، و اين

، مجلد ١٩٦٠ آثار در سه مجلد، مسکو، ۀ، مجموع»ھای شورش مسکو درس«: لنين(يعنی شورش : ابدي یمبارزه ارتقا م

  )٦٠٨، ص١

  

  


